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روز سه شنبه منطقه‌ای از شبه قاره هند تا نزدیکی مدیترانه لرزید. مواضع دولت‌های 
متخاصـــم و گروه‌هـــای تکفیری یک به یک نابود شـــدند و به همـــراه آن ده‌ها نفر از 

کت رسیدند.  عناصر موثر ضدایرانی به هلا
شدت ضربات به اندازه‌ای بوده که خشم روسای آنها را برانگیخته اما آنها نیز همانند 
مزدوران‌شان ناتوان از اقدام به آمیزه‌ای از محکومیت و سکوت روی آورده‌اند. در 
این میان بیشترین سکوت در سمت صهیونیست‌ها صورت گرفته است. هرچند 
برخی بر این عقیده‌اند که با حملات ایران، توجهات از جنگ در فلسطین اشغالی 
منحرف شـــده اســـت اما عملیات‌های جدید ایران با نابودی زیرســـاخت‌های 
منطقـــه‌ای موســـاد، حرکتی در تـــداوم جریان 7 اکتبر ارزیابی می‌شـــود. امکانات 
صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی و سراسر منطقه زیر ضربه رفته و این تحولات 
دامنگیر صهیونیست‌های غرب‌نشین نیز شده است به گونه‌ای که احتمال دارد 

منافع مرتبط با آنها در دریاها تهدید شود. 
در ادامه گزارش نکات و اهمیت کلی حملات صورت‌گرفته در منطقه به همراه 

نقش پاکستان مورد اشاره قرار گرفته‌اند. 

 نکات
1. اعتراض شـــدید دولت عراق نســـبت به اقدام قانونی ایران در هدف قرار دادن 
مراکز موساد در اقلیم کردستان عراق، نشان داد برخلاف تبلیغات صورت‌گرفته 
درباره وابستگی این دولت به تهران، دولت عراق بیشتر از همه تحت تاثیر اراده 
آمریکا قرار دارد و در این مسیر حتی به دفاع از منافع رژیم‌صهیونیستی در داخل 

خاک خود می‌پردازد. 
2. حملات ایران با سطحی از واکنش در فضای بین‌المللی و به طور ویژه عراق 
و پاکســـتان مواجه شـــدند. ضمن آنکه این واکنش‌ها در دفاع از تروریسم صورت 
گرفتند، قطعا در محاسبات تهران لحاظ شده بودند. ایران با تمام این مشکلات، 

تصمیم گرفته دست به اقدام بزند. 
3. برای مدت‌ها، آمریکا تلاش داشت با استفاده از مناسبت موجود میان ایران 
و کشورهای همسایه‌اش، از این مناسبات برای سوءاستفاده از خاک همسایگان 

علیه ایران بهره گیرد. با توجه به این حربه، شکستن چنین فضایی لازم می‌نمود. 
4. محور مقاومت از 7 اکتبر در فلسطین، لبنان، یمن، سوریه، عراق، پاکستان، دریای 
سرخ و اقیانوس هند دست به اقدام زده است. قدرت آتش و مدیریت میدان‌های 

متعدد به صورت همزمان، نشان‌دهنده توانمندی بالای این محور است. 
5. ایران مهار تروریســـم را شـــروع کرده اســـت و در نخســـتین اقدام با به کارگیری 
موشـــک‌های بالســـتیک، ســـقف حملات خود را به دیگران نشـــان داد. از این رو 
دولت‌هایی که در اقدامات ضدایرانی نقش دارند، باید بدانند از هر ابزاری علیه 
آنها استفاده می‌شود. با لحاظ این وضعیت، دولت‌ها متوجه می‌شوند با اظهار 

نظر و فراخواندن دیپلماتیک، عقب‌نشینی درکار نخواهد بود. 
به دنبال وقایع پاییز 1401، ایران مرزهای غربی خود را با حمله به مواضع تروریست‌ها 
در اقلیم کردســـتان عراق پاکســـازی کرد. به همین دلیل و علی‌رغم تداوم حضور 
هســـته‌های تصمیم‌گیری و آموزشـــی در اقلیم، محل ورود آنها به مرزهای شـــرقی 
تغییر کرد. مشابه با مرزهای غربی، تهران امروز تصمیم گرفته مرزهای شرقی خود 

را هم پاکسازی کند. 
6. با تلاش برای آسیب به منافع ایران، وضعیت آمریکا و رژیم‌صهیونیستی بهبود 
نمی‌یابد، زیرا این موضوع در گروه توقف حملات به ساکنان غزه و رفع حصر این 

منطقه است. اصرار بر فشار می‌تواند اوضاع را به سمت انفجار ببرد. 
7. به نظر می‌رســـد ایران قصد دارد با ضربات خود، دولت‌هایی را که با تهدید و 
تطمیع آمریکا وارد بازی‌های ضد ایرانی می‌شوند، به محاسبه مجدد وادار کند. 
در هزینه-فایده همراهی آنها با بازی‌های ضد ایرانی، باید هزینه‌ها بر فواید بچربد. 
8. مزدوران آمریکا و رژیم‌صهیونیســـتی در اقلیم کردســـتان عراق از ســـال 1401 در 
حال تکرار این موضوع هستند که ضعف اقلیم باعث شده ایران آنجا را به محل 
تســـویه حســـاب تبدیل کند. حمله به تروریست‌ها در پاکستان نشان داد چنین 

حرفی دروغ است. 

 پاکستان دست به عصا، پس یا پیش از واکنش
1. در هفته‌های اخیر تعداد بالایی حمله به پاسگاه‌های مرزی ایران صورت گرفته 
و همزمان تیم‌های انتحاری و بمب‌گذار متعددی نیز از طریق پاکســـتان تلاش 

کرده‌اند وارد کشـــور شـــوند. میزان بالایی تزریق تیم‌های تروریســـتی به ایران نشـــان 
می‌داد تجمعی از نیروهای تروریســـتی در پاکســـتان شـــکل گرفته که اراده‌ای نیز 
برای برخورد با آنها در دولت این کشـــور وجود ندارد. از این رو زیر ضربه رفتن این 

تجمعات امری ضروری بود. 
2. پاکســـتان باید بداند حمله ایران به مقر تروریســـت‌ها امری مشـــروع بوده است. 
سال‌هاست این گروه‌ها در پاکستان آزادانه تردد داشته و دولت و ارتش این کشور 

نخواسته و یا نتوانسته با این گروه‌ها برخورد کنند. 
اگر پیش از این اســـام‌آباد خود را حامی این گروه‌ها نمی‌دانســـت و اعلام می‌کرد 
درصدد مبارزه با آنهاســـت، اقدام اخیرش در دفاع از این گروه‌ها نشـــان می‌دهد 
پاکستان درحال زیاده‌روی و ورود به حوزه‌های ممنوعه است که می‌تواند دولت 

این کشور را با پاسخ‌های متقابل شگفت‌آور روبه‌رو کند. 
3. پاکســـتان ایران را به پاســـخ متقابل تهدید کرده اســـت. این مساله پیامدهای 
سنگینی بر توان تسلیحاتی این کشور خواهد داشت. چنین رویه‌ای معمول است 

که پایگاه مبدا مورد حمله ویرانگر قرار گیرد. 
4. به نفع پاکستان نیست باتوجه به وضعیت خطیرش در برابر هند و همچنین 
مشـــکلات شـــدید در رابطه با افغانستان، بخواهد در رابطه با ایران قمار کرده و به 
تنش دامن بزند. تداوم ایفای نقش پاکستان در صدور تروریسم به ایران، می‌تواند 

پیامدهایی جدی بر وضعیت این کشور داشته باشد. 
5. اسلام‌آباد در برابر صدور مجوز برای تجمع تروریست‌ها در خاک خود در ماه‌های 
، احتمالا امتیازاتی به ویژه در حوزه اقتصادی دریافت کرده اســـت. سلســـله  اخیر

واکنش‌های ایران به اقدامات ضدامنیتی پاکســـتان می‌تواند مزایای اقتصادی 
، ذایل سازد.  دریافتی را برای دولت و یا حتی گروه‌های ذی‌نفع حاضر

6. پاکستان درحال فرار روبه‌جلو است. پس از حمله به مواضع گروه‌های تروریستی 
، آنها در بیانیه ابتدایی خود بر حضورشان در خاک پاکستان  ک این کشور در خا
صحه گذاشتند. اسلام‌آباد با محکومیت حمله ایران و صحبت از واکنش متقابل به 
دنبال فرار روبه‌جلوست تا از اعمال فشار بر خود به دلیل پناه و حفاظت از تروریسم 
شـــانه خالی کند. دولت پاکســـتان وظیفه دارد به سرعت تروریسم‌های حاضر در 
خاک خود را تعیین‌تکلیف کند چه اینکه کشـــوری که برای اولین بار به مواضع 

این گروه‌ها موشک شلیک کرد می‌تواند بارها آن را تکرار کند. 
7. محور مقاومت برای مقابله با گروه‌های تروریستی عمدتا از ظرفیت‌های محلی 
بهره می‌گیرد. برای ایجاد فضای فعالیت این گروه‌ها، یک مسیر مداخله اضلاع 
قدرتمند محور مقاومت برای خنثی‌سازی سازمان جلوگیری‌کننده از شکل‌گیری 
این گروه‌هاست تا آنها بتوانند خود را در یک جغرافیای مشخص سازماندهی کنند. 
اگر پاکستان خود با گروه‌های تروریستی مقابله نکرده و به دنبال بهره‌گیری از آنها 
برای اجرای سیاســـت‌های آمریکا و رژیم‌صهیونیستی باشد، گروه‌های مقاومت 
اسلامی در منطقه و پاکستان علیه آنها دست به اسلحه می‌برند. هنوز زمان برای 

دولت پاکستان برای تغییر رویه‌اش باقی است. 

 اهمیت حملات 
1. نشـــان‌دهنده تـــوان همزمـــان اطلاعاتی، تســـلیحاتی و اراده به‌کارگیری ترکیبی 
آنهاســـت. اطلاع دقیق ایران از محل حضور عناصر مزدور موســـاد و تکفیری‌ها و 
هدف قرار دادن آنها حین برگزاری جلسه و درهم کوبیدن ساختمان‌هایی با سطح 
حفاظت پدافندی و فیزیکی بالا، اراده تهران را به طرف‌های مقابل تحمیل می‌کند. 
2. دولت‌ها و عناصری که در فعالیت‌های ضدایرانی نقش دارند، نباید برای خود 
حریم امنی قائل شوند، زیرا بی‌شک مورد ضربه قرار می‌گیرند، چه در پاکستان 
باشد و چه فردی که در سرویس‌های امنیتی اقلیم کردستان مسئولیت رهبری 

داشته باشد. 
3. حملات باعث بازارزیابی دشمن می‌شود. آنهایی که در اتاق‌های بسته تصمیم 
گرفته‌اند علیه ایران فعالیت کنند، در میدان عمل دشواری‌های غیرقابل تحمل 

آن را می‌بینند که چگونه سراسر منطقه را دربرگرفته است. 
4. حمله 7 اکتبر باعث مهار بیش از پیش رژیم‌صهیونیســـتی در درون مرزهای 
فلســـطین اشـــغالی شـــد. پس از آن حملات به پایگاه‌های آمریکا در منطقه آغاز 
شدند تا واشنگتن برای حمایت از صهیونیست‌ها احساس فراغ بال نکند. حالا 
به نظر می‌رسد در سومین مرحله عملیات محور مقاومت، ارتباطات و امکانات 

صهیونیست‌ها در منطقه زیر هدف قرار گرفته است. 
به عنوان یک پدیده جدید، حمله مشترک آمریکا و انگلیس به یمن باعث شده 
دولت این کشور با تهدید واشنگتن و لندن به اقدام متقابل، عبور و مرور کشتی‌های 
متعلق به این دو کشور از دریای سرخ را نیز دشوار سازد. این پدیده می‌تواند در قالب 

حمله به منافع تجاری صهیونیسم جهانی پیگیری شود. 

، افسر بخش غیرنظامی ارتش آمریکا در مقاله‌ای با عنوان »بحران پرسنل  ژوان کوئیروز
در ارتش ایالات‌متحده« که در وب‌سایت فارن افرز منتشر شده است، به بررسی 
مشکلات موجود در ارتش آمریکا برای سربازگیری پرداخته و با بیان این واقعیت 
که تنها 33 درصد از آمریکایی‌های بین 17 تا 24 سال از قابلیت‌های بدنی لازم 
بـــرای خدمت در ارتش برخوردار هســـتند و فقـــط 9 درصد از آمریکایی‌های 16 تا 
21 ساله علاقه به پیوستن به ارتش ایالات‌متحده دارند، به ارائه راهکارهایی برای 
فائق آمدن بر این مشکل، مخصوصا در دوران شدت گرفتن رقابت ژئوپلیتیک با 

چین، پرداخته است. 

ارتش و جامعه یک کشور رابطه تعاملی با یکدیگر دارند. جامعه سرمایه انسانی 
و اقتصادی لازم را برای تامین نیروی نظامی مورد نیاز فراهم می‌کند. ارتش نیز در 
مقابل از جامعه محافظت می‌کند. در سال 1973 و در پی ناآرامی‌های اجتماعی 
ناشی از سربازگیری اجباری دوران جنگ ویتنام، ایالات‌متحده شیوه سربازگیری 
خود را به یک مدل کاملا داوطلبانه تغییر داد و تنها از نیروهایی که به انتخاب خود 
وارد ارتش می‌شدند، استفاده کرد. بااین‌حال، همزمان با حذف خدمت اجباری، 
دولت شروع به کاهش برنامه‌های رفاه اجتماعی فدرال هم نمود؛ اقدامی که نتیجه 
ناخواسته آن کمبود افراد واجد شرایط برای پیوستن به ارتش بود. اگرچه یک نیروی 
داوطلبانه مزایای قابل توجهی نســـبت به ارتشـــی که رســـته‌های خود را، حداقل تا 
حدی با سربازگیری اجباری پر می‌کند، دارد اما سیاست‌های رفاهی ناکافی نیروی 
، تغذیه نامناسب در دوران کودکی  انسانی ایالات‌متحده را تضعیف کرده است. فقر
و تضعیف روابط بین ارتش و جامعه منجر به کاهش تعداد نیروهایی شده است 
که به‌صورت بالقوه می‌توانند در ارتش کار کنند. این غفلت چندین دهه‌ای اکنون 
و در زمانی آشکار شده است که رقابت با چین و روسیه نیاز به یک ارتش قوی را 
که باید نیروهای بسیار ماهرتری را به خدمت بگیرد، افزایش می‌دهد. اما هنوز برای 
ســـرمایه‌گذاری مجدد روی نیروهای آتی دیر نیســـت. دولت ایالات‌متحده باید 
دیدگاه بلندمدت داشته و راهبرد خود را در این حوزه با افزایش بودجه برنامه‌های 
تغذیه کودکان شـــروع کند؛ سیاســـتی که دســـتاوردهای آموزشـــی را افزایش داده و 
باعث کاهش چاقی نیز می‌شود. ارتش همچنین می‌بایست آغوش خود را روی 
دانش‌آموزان دبیرستانی باز کند تا به جوانان آمریکایی فرصت بیشتری برای داشتن 
درکی درستی از نحوه زندگی در نیروهای مسلح بدهد. با گسترش تعداد جوانان 
واجد شرایط خدمت سربازی و تشویق آنها به خدمت به کشورشان، ایالات‌متحده 
می‌تواند روابط نظامی-غیرنظامی را ترمیم کرده و استعدادهای برتر را جذب کند.

 
 سربازگیری دشوار

این نیروی کاملا داوطلب، بحران سربازگیری را که ناشی از سوءاستفاده سیاستگذاران 
غیرنظامی از خدمت اجباری بود، حل نمود. هنگامی‌که ایالات‌متحده وارد جنگ 
ویتنام شد، لیندون جانسون، رئیس‌جمهور وقت ایالات‌متحده که بیم واکنش‌های 
سیاسی را داشت از فعال کردن واحدهای ذخیره و گارد ملی خودداری کرد و در 
عوض به سربازان وظیفه تکیه کرد. او معتقد بود که بهتر است به‌جای فعال کردن 
صدها نفر در ایالت‌هایی که واحدهای گارد ملی دارند، افرادی از سراسر کشور به 
خدمت سربازی بروند اما فرآیند سربازگیری مدتی بود که دچار اختلال شده بود. در 
یک دهه صلح نسبی پس از جنگ کره، نظام سربازگیری شروع به اعطای فرجه‌های 
تأخیری بسیار زیادی کرده بود که به‌طور نامتناسبی توسط سفیدپوستان و ثروتمندان 
آمریکایی استفاده می‌شد. با تشدید دخالت ایالات‌متحده در ویتنام، افزایش تقاضا 
برای سربازان سبب شد تا نابرابری در این سیستم آشکار شود، زیرا سربازان وظیفه 
، سیاه‌پوست یا اسپانیایی‌تبار بودند، به نقش‌های رزمی تنزل داده  و  بیشتر فقیر

متحمل تلفات می‌شدند. مثلا 64 درصد از سیاه‌پوستان واجد شرایط در مقایسه 
با 31 درصد از آمریکایی‌های سفیدپوســـت واجد شـــرایط، به خدمت ســـربازی 
اعزام شدند. سربازان سیاه‌پوست 31 درصد از گردان‌های جنگی و 24 درصد از 
تلفات جنگ را تشکیل می‌دادند و این درحالی بود که سیاه‌پوستان در آن مقطع 
تنها 12 درصد جمعیت آمریکا را به خود اختصاص داده بودند. مخالفت با جنگ 
باعث افزایش بدبینی نسبت به این نوع سربازگیری شد و با شکست تلاش‌های 
قانون‌گذارانه برای اصلاح این فرآیند، خدمت اجباری ازنظر سیاسی نیز به موضوعی 
سمی تبدیل شد. یکی دیگر از دلایل تغییر ارتش به یک نیروی کاملا داوطلبانه، 
افزایش روحیه بود. در سال 1968 ویلیام وستمورلند که به‌تازگی به‌عنوان فرمانده 
نیروهای ایالات‌متحده در ویتنام انتخاب شده و سپس نردبان ترقی را نیز با انتخاب 
به‌عنوان رئیس ستادکل ارتش آمریکا طی کرد، دستور داد مجموعه‌ای از مطالعات 
برای تعیین علت اصلی کاهش روحیه و انضباط در ارتش انجام شود. در مطالعات 
مذکور این نتیجه حاصل شد که سربازان وظیفه مسئول آلوده کردن نیروهای مسلح 
به بیماری‌های اجتماعی رایج در دهه 1960 آمریکا، مانند سوءمصرف مواد مخدر 
و تنش‌های نژادی هستند. بنابراین، فرماندهی ارتش تصمیم گرفت از یک مدل 

کاملا داوطلبانه برای از بین بردن »نامطلوب‌ها« استفاده کند. 
یک نیروی تماما داوطلب مزایایی دارد. اســـتخدام شـــده‌های امروزی نسبت به 
سربازان دوران خدمت اجباری، نمرات بهتری در فارغ‌التحصیلی از دبیرستان و 
در آزمون‌های استاندارد و همچنین نرخ ماندگاری بالاتری در ارتش دارند. در 50 
سال گذشته، سیاستگذاران، این نیروی با اعتبار بهتر و حرفه‌ای را در موقعیت‌های 
مختلف، از عملیات‌های سریع در گرانادا و پاناما گرفته تا تعهدات چنددهه‌ای 
در خاورمیانـــه بـــه کار گرفته‌اند، آن هم بدون اینکه نیازی داشـــته باشـــند از افکار 
عمومی درخواســـت کنند تا متحمل فداکاری شـــوند اما تغییر ماهیت ارتش به 
یک نیروی کاملا داوطلبانه در همان زمانی اتفاق افتاد که ایالات‌متحده شـــروع 
به کاهش برنامه‌های رفاهی کرده بود. دولت‌های کارتر و ریگان بودجه بسیاری از 
کمک‌هایی را که در زمان جانسون ایجاد شده بود- ازجمله برنامه پرداخت پول به 
خانواده‌های دارای فرزند، کوپن‌های غذا، کمک‌های مسکن، کمک‌های پزشکی و 
کمک‌های بلاعوض در قالب خدمات اجتماعی- و به ایالت‌ها پرداخت می‌شد 
را کاهش دادند. این کاهش کمک‌ها بیشتر از همه به خانواده‌های سیاه‌پوست و 
خانواده‌هایی که سرپرست آنها مادران بودند، آسیب رساند. اثرات تجمیعی این 

اقدامات امروزه قابل احساس است.
 

 نامناسب برای خدمت
50 ســـال بی‌توجهی داخلی، مجموعه ســـرمایه انسانی را که ارتش ایالات‌متحده 
می‌توانـــد از بیـــن آنها دســـت به انتخاب بزند، کاهش داده اســـت. مطالعه‌ای که 
در ســـال 2020 توســـط پنتاگون انجام شـــده است، نشـــان می‌دهد که 77 درصد از 
آمریکایی‌های بین 17 تا 24 ســـال واجد شـــرایط خدمت ســـربازی - در مقایسه با 
71 درصد در سال2017 - نیستند. شایع‌ترین دلایل این عدم صلاحیت چاقی، 
سوءمصرف مواد مخدر و شرایط جسمانی و روحی است. تقریبا نیمی از جوانان 
آمریکایی به دلایل متعدد واجد شرایط نیستند. نیروی انسانی ارتش ایالات‌متحده 
در حال کاهش است زیرا سیاستگذاران روی سلامت و تغذیه نیروهای بالقوه این 
نهاد سرمایه‌گذاری نکرده‌اند. نیروهای مسلح ایالات‌متحده همچنین بیش‌ازحد بر 
نیروهای استخدام‌شده‌ای متکی شده‌اند که از طریق روابط خانوادگی یا جغرافیایی 
با خدمت سربازی آشنا هستند. در خانواده  بیش از 80 درصد از افرادی که تازه در 
ارتش استخدام شده‌اند، یک نفر پیشتر در ارتش آمریکا خدمت کرده است. والدین 
تقریبا نیمی از این افراد از سابقه خدمت در ارتش برخوردار هستند. ارتش به‌جای 
یک وظیفه مدنی به یک کسب‌وکار خانوادگی تبدیل شده است و گسست بین 
نیروهای مسلح و بقیه افراد جامعه نیز گسترش یافته است. براساس نظرسنجی‌های 

انجام شده توسط »بنیاد و موسسه ریاست‌جمهوری رونالد ریگان«، بین سال‌های 
2018 تا 2023 درصد آمریکایی‌هایی که اعلام کردند »اعتماد زیادی« به نیروهای 
مسلح دارند از 70 به 48 درصد کاهش یافته است. اتکا به روابط خانوادگی برای 
استخدام ممکن است ناپایدار از آب دربیاید زیرا تعداد رو به کاهشی از نظامیان 
و خانواده‌هایشان به دیگران توصیه می‌کنند که به ارتش بپیوندند. گزارش یک گروه 
حمایتی به نام »شبکه مشاوره خانواده‌های نظامی« نشان می‌دهد که این میزان از 

75 درصد در سال 2019 به 63 درصد در سال 2021 کاهش یافته است. 
فقدان ســـربازان بالقوه مشـــتاق و واجد شـــرایط، ایالات‌متحده و نیروهای مسلح 
آن را در موقعیتی مخاطره‌آمیز قرار داده اســـت زیرا این کشـــور چالش‌برانگیزترین 
محیط ژئوپلیتیکی خود از زمان پایان جنگ سرد را تجربه می‌کند. با توجه به اینکه 
آمریکایی‌های کمتری مایل یا قادر به خدمت در نیروهای نظامی هستند، ارتش 
ایالات‌متحده اتکای بیشـــتری به متحدان و شـــرکای واشنگتن خواهد یافت اما 
منافع آنها همیشه با منافع ایالات‌متحده همسو نیست. اولین گام برای بازسازی 
نیروی انسانی ارتش آمریکا این است که دولت ایالات‌متحده روی نیروهای آتی 
خود ســـرمایه‌گذاری کند. فقر در دوران کودکی بروز چاقی، مشـــکلات ســـامتی و 
رفتارهای پرخطر را افزایش می‌دهد. این شرایط نه‌تنها جوانان آمریکایی را واجد 
شـــرایط خدمت نمی‌کند، بلکه چشـــم‌انداز شکوفایی آنها در زندگی غیرنظامی 
را نیـــز تضعیـــف می‌کنـــد. رهبران ارتـــش دریافته‌اند که کاهش تعـــداد افراد واجد 
شـــرایط برای ورود به ارتش به این روندهای اجتماعی مربوط می‌شـــود و به همین 
جهت دوره‌های آمادگی را برای کمک به نیروهای بالقوه خود برای غلبه بر چاقی 
و موفقیت در مسائل تحصیلی اجرایی کرده‌اند اما این برنامه فقط به افرادی که 
در آستانه واجد شرایط بودن هستند، کمک می‌کند و برای متوقف کردن دهه‌ها 
تشدید وضعیت اقتصادی-اجتماعی که سبب ایجاد این شرایط وخیم شده‌اند، 
کافی نیستند. برای ترمیم این آسیب، سیاستگذاران غیرنظامی باید روی تغذیه و 
آموزش سرمایه‌گذاری کنند، دسترسی ارتش به مردم را گسترش دهند و در سربازی 

اجباری تجدیدنظر کنند. 
براســـاس گـــزارش گـــروه غیرانتفاعـــی Mission: Readiness، حـــدود 22 درصـــد از 
آمریکایی‌های دو تا 19 ســـاله چاق هســـتند. بیشـــتر دلیل این مشـــکل به تغذیه 
نامناسب مربوط می‌شود. سیاستگذاران فدرال باید به هر کودک آمریکایی که به 
مدرسه دولتی می‌رود سه وعده غذا بدون هیچ هزینه‌ای ارائه دهند. این امر تضمین 
می‌کند که هر دانش‌آموزی بدون در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی و اقتصادی 
خانـــواده‌اش، فرصتـــی برای دریافت تغذیه لازم برای یادگیری و رشـــد ســـالم دارد. 
در درازمـــدت هـــم بـــر اثر این اقدام نرخ چاقی در میان اعضای بالقوه ارتش آمریکا 
رو به کاهش خواهد گذاشـــت. نیروهای مســـلح امروزی به‌شـــدت بر تخصص 
فنی و تفکر انتقادی متکی هســـتند و این امر آموزش نیروهای اســـتخدام شده را 
بیش‌ازپیش پراهمیت می‌سازد. علاوه‌بر این، ارتش ایالات‌متحده برای استفاده 
از فناوری‌هـــای نوظهـــور مانند هوش مصنوعی، به اعضای بســـیار دوره‌دیده‌ای 
نیاز دارد که شـــرکت‌های بخش خصوصی نیز مشـــتاق اســـتخدام آنها هستند. 
بااین‌حال، ارتش به چند دلیل برای استخدام افراد تحصیل‌کرده در مضیقه قرار 
دارد. کسانی که قبلا تحصیلات عالی را به پایان رسانده‌اند، تمایل کمتری به یکی 
از جذابیت‌های اصلی خدمت ســـربازی دارند: مزایای آموزشـــی. حتی زمانی که 
ارتـــش افـــراد امیدوارکننده را پیدا می‌کند و آنهـــا را آموزش می‌دهد، اغلب بعدا به 
بخش خصوصی پردرآمدتر می‌روند. رخدادی که فرماندهی سایبری ایالات‌متحده 
را به‌طور ویژه، آزار می‌دهد. براســـاس مطالعه‌ای که در ســـال 2016 در دانشـــگاه ایر 
انجام گرفته است، درآمد تحلیلگران امنیت اطلاعات غیرنظامی به‌طور متوسط 

130 درصد بیشتر از همتایان خود در نیروهای نظامی است. 
سیاستگذاران به‌جای درگیر شدن در جنگ با شرکت‌های خصوصی بر سر جذب 
، باید به تجهیز جوانان آمریکایی به مهارت‌هایی  مجموعه کوچکی از کارگران ماهر

، علم داده، مهندسی داده، سامانه‌های فیزیکی سایبری،  در زمینه توسعه نرم‌افزار
هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی کمک کنند. وزارت دفاع باید با وزارت آموزش 
همکاری کند تا برنامه‌هایی را برای مدارس راهنمایی و دبیرستان ایجاد کند که 
به جوانان آمریکایی این مهارت‌های حیاتی را آموزش دهد. مهارت‌هایی که هم 
بخش خصوصی و هم بخش دولتی برای رقابت در محیط فناورانه به‌سرعت در 
حال تحول امروز به آن نیاز دارند. حداقل پنتاگون باید این برنامه‌ها را در مدارس 
خود ایجاد کند. وزارت دفاع از طریق آژانس فعالیت آموزشـــی خود، 160 مدرســـه 
با بیش از 66 هزار دانش‌آموز را مدیریت می‌کند که همگی کودکان خانواده‌های 

نظامی هستند؛ گروهی که احتمالا در آینده در این نهاد خدمت خواهند کرد.
 

 همه برای یکی
واجد شرایط بودن تنها مشکل استخدام ارتش نیست. فقط 9 درصد ازآمریکایی‌های 
16 تا 21 ساله علاقه به پیوستن به ارتش ایالات‌متحده دارند. اگرچه نیروهای مسلح 
برای تکمیل رده‌های خود نیاز به استخدام تنها بخشی از این جمعیت دارند، اما 
بی‌علاقگی گســـترده به خدمات ملی حاکی از قطع ارتباط بین جامعه و ارتش 
، دولت ایالات‌متحده باید نظام »سامانه  است. برای بازسازی روابط بین این دو
خدمات انتخابی« را به زنان گسترش دهد. امروزه، سامانه خدمات انتخابی - آژانس 
فدرالی که سوابق سربازان بالقوه را ضبط می‌کند- فقط مردان 18 تا 25 ساله را ملزم 
می‌سازد که اطلاعات تماس خود را ثبت کنند. با توجه به اینکه زنان از سال 2015 
مجاز به خدمت در نقش‌های رزمی هستند، مستثنی کردن زنان راهبردی منسوخ 
به شمار می‌رود. مردانی که از ثبت‌نام در سامانه خدمات انتخابی امتناع می‌کنند 
ممکن است زندانی یا جریمه شوند. به‌علاوه، آنها برای دریافت کمک‌هزینه‌های 
آموزشـــی، فرصت‌های شـــغلی دولتی و مزایای آموزش شغلی فدرال واجد شرایط 

تلقی نخواهند شد. 
برای درک بهتر جوانان از زندگی در نیروهای مسلح، دولت ایالات‌متحده باید همان 
مزایای تحصیلی و شغلی فدرال را مشروط به شرکت در »سپاه آموزش افسران ذخیره 
جوان« کند؛ برنامه‌ای که هدف آن القای ارزش‌های مدنی از طریق دوره‌های تاریخ 
نظامی و آمادگی جسمانی است و عمدتا در دبیرستان‌ها اجرا می‌شود. در حال 
، تنها 3500 مدرسه از 235 هزار دبیرستان دولتی ایالات‌متحده این برنامه را  حاضر
ارائه می‌دهند، درحالی‌که برنامه مذکور باید در تمام دبیرستان‌ها گسترش یابد تا به 
جوانان آمریکایی از هر طبقه‌ای فرصت داده شود تا با کهنه‌سربازانی که می‌توانند 
تصویری منطقی از خدمت نظامی ارائه دهند، تعامل داشـــته باشـــند. این برنامه 
همچنین باید برنامه‌های زندگی باکیفیت مانند مشاوره مالی و دوره‌های بازپروری 
از سوءمصرف مواد مخدر که اکنون فقط در دسترس نظامیان هستند را به برنامه 
درسی خود اضافه کند. این برنامه درسی بازسازی شده در »سپاه آموزش افسران 
ذخیره جوان« می‌تواند دوره‌های آموزشی و مهارت‌های زندگی مدارس را تکمیل 
کند و همچنین روابط بین ارتش ایالات‌متحده و جامعه آمریکا را بازسازی کند. 

پیوندهایی که برای بیش از 50 سال نادیده گرفته شده‌اند. 
نظامیان نبرد می‌کنند اما این جوامع هستند که جنگ‌ها را اداره می‌کنند. برای دفاع 
از آنهاست که نیروهای مسلح ایجاد می‌شود و نشاط جامعه است که نیروهای 
مســـلح را در قالب حمایت مادی و نیروی انســـانی حفظ می‌کند. اگر جامعه‌ای 
افول کند، نیروهای مســـلح آن نیز ناگزیر افول خواهند کرد. برای 50 ســـال، دولت 
ایالات‌متحده از اکثر آمریکایی‌ها در هنگام وارد شدن به درگیری‌ها چیزی نخواسته 
است. درعین‌حال، سیاستگذاران آمریکایی نیز سرمایه‌گذاری روی مردم این کشور 
را کاهش داده‌اند. اثرات درازمدت این جدایی بین دولت و جامعه به طرز دردناکی 
، بیش از هر زمان دیگری ارتش  اکنون در حال آشکار شدن است. در حال حاضر
آمریکا در تلاش است تا از جامعه‌ای که جوانان آن به‌طور فزاینده‌ای قادر به انجام 
اساسی‌ترین وظیفه مدنی - دفاع از کشور خود- نیستند، دست به سربازگیری بزند. 

حملات صورت‌گرفته به مواضع موساد و تروریست‌ها در منطقه نشان می‌دهد مقاومت در موضع ابتکار است

هزینه بالای ایرانی‌کشی 

دستگاه نظامی آمریکا به مشکلات بزرگی مبتلاست

بحران پرسنل در ارتش ایالات‌متحده

سیدمهدی طالبی
خبرنگار گروه جهان‌شهر

سجاد عطازاده
مترجم


